از چتر و از باران گذشتن

از خندهء بی وقفهء هر ناودان پیر

از سقف هر بازار بی تمکین

از له له گرمای ناهنگام پائیز
وقتی که دستانم پل پیغام شادند

وقتی نگاهم رنگ خورشید خراسان

وقتی دلم در آرزوی بام ایران

پرواز در دستان من شکل محال است

ترکیبی از بند قفس / رقص کبوتر

تصویری از رؤیای ابتر

آمیزه ای از آتش و پروای بال است

در واژه ها می غلطد این یاد شبانه

سر می کشد صد شعلهء گرم ترانه

از هر در و دیوار خانه

گوید که اینجا رشتن سبز خیال است

از چتر و از باران رهیدن

با ناودان ها گفتن و حرفی شنیدن

وقتی که پل در ملتقای دست های شب

یاد خراسان خرامان را

میان رخشهء خورشید

می کارد

از اسب های باد می کاهد
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